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 تتمه بحث گذشته: 

له خود به کار رفته است و مدخول »کل« نیز در  در معنی موضوع ،لفظ »کل« در عام تخصیص خورده

نه در لفظ »کل« و نه در »مدخول  ؛  ی صورت نگرفتهلذا مجاز   ؛له خود به کار رفتههمان معنی موضوع

 کل«. 

 حجیت عام تخصیص خورده در »الباقی«

آيا عام در    ،اگر در شمولش نسبت به افراد باقیمانده شكّ نمائیم  ؛پس از آنكه عامّى تخصیص خورد

اين افراد حجّت بوده تا در نتیجه بتوان بظاهرش تمسّك کرده و آنها را در حكم عام داخل نمود يا امر 

 چنین نیست؟ 

آب متغیّر به نجاست    ،سپس به دلیل متّصل يا منفصلى از اين عمومر؛  کلّ ماء طاه   :مثلا وقتى مولا بگويد

احتمال دهیم آب قلیلى که با نجاست ملاقات نموده بدون آنكه در آن تغیّرى    ،را استثناء نمايد و پس از آن

  ،در صورتیكه عام مخصصّ را در باقى افراد حجّت بدانیم  ؛ پیدا شده باشد نیز مورد استثناء قرار گرفته است

نموده  طرد  عموم  ظاهر  بواسطه  را  احتمال  مى   و   اين  نتیجه حكم    در  نجاست  با   ملاقى  آب  که  کنیمدر 

  از   و   مانده   معلّق   مزبور  احتمال   ، ندانیم  حجّت   افراد  باقى   در  آنرا   اگر  ولى  ؛ است   پاك  نباشد   متغیّر  صورتیكه 

 سراغه  ب  بايدمى  لاجرم   ؛نیست  دست  در  باقیمانده  افراد  جمیعه  ب  نسبت  حكم  شمول   بر  دلیلى  ،عام  ناحیه

  را  آن  در  تغیّر  حصول   بدون  نجاست   با   ملاقى  آب  نجاست  يا   طهارته  ب  حكم  آن   از   و  رفت  ديگر  دلیل 

 .نمود استفاده

(عام و خاص)اصول الفقه 

1حجیت عام تخصیص خورده 113جلسه  استاد نجار زاده  
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